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 :خاتمه  

الله چنمن  از امارن به مس دسمند   مدهم  فرض را از بحث سحر استثناء کرده است. 2مرحوم کاشف الغطاء

 جزائری حفند سند بعمت الله جزائری( بنز فرض دیگری بس  نوان استثناء مطرن اده است.

موضمو اً  ابتدا می بویسد کس ااید ای  دو مورد موضو اً سمحر ب اامد و اماید انخ حس  کااف الغطاء 

 سحر بس حساب آید ولی حرام ب ااد.

 ستقل مورد بحث قرار می دهن :ای  دو مورد را بس صورت م

 )تعلیم و تعلّم به قصد دانستن و بدون قصد اعمال. یک 

ء خير من الجهل بهه أو اهان لمقصهد منها تعلمه و تعليمه لا بقصد العمل بل بقصد أن العلم بالشي»

صحيح لأصالة البراءة من حرمة تعلمه و علمه لمجرد الاطلاع و لفظ الساحر ينصهر  للهع عاملهه 

 1 «.ني و اذا سائر الصنائع بخلا  العلوم االنحوياالمغ

 توضيح:

 اگر قصد ا مال باطل ب ااد و فقط برای اطلاع یافت  بااد، اصل  دم حرمت است .1

لم  سمحر، کس بس هر دابای  ل  بحو، بحوی گفتس می اود بس هر دابای  « نحهوي»بس خلاف مواردی مثل  .2

 حر می گویند.ساحر گفتس بمی اود، بلکس، فا ل ای  کار را سا

 ما می گوئیم:

 اَهانَ خخهِرَ  فَقَدْ اَفَهرَ وَا أَوْ اَثِيراًمَنْ تَعَلَّمَ شَيْئاً مِنَ السِّحْرِ قَلِيلً» ( حضرت می فرمایند:212در روایت هفت دص .1

 «عَهدِْهِ بِرَبِّهِ وَ حدَُّهُ أَنْ يُقْتلََ لِلَّا أَنْ يَتُوبَ.

 سند با مشکل مواجس است( نثحای  تع نر مطلق است داگرچس روایت از 

ی اسمت بااد، داخل بهشت بمی اود ط نع« مومن به سحر»ه  می فرماید کسنکس  25و  24و در روایت 

 کس  ل  بس سحر بس بو ی ایمان بس آن استدحتی اگر  مل بشود(

ت دمثمل اینکس  ل  بس هر چنزی بهتر از جهل بس آن است، محل تأمل است، چراکس اموری کمس حمرام اسم .2

 سرار مردم یا غنا( قطعاً  ل  بس آبها ه  حرام است.ا
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نمر فتارهمای غاگر گفتن  کس اارع ای  امور را برای جامعس مضر می دابد و بمی خواهد جامعس بر ممدار ر .3

لّم  آن،  قلایی مشی کند و بظ  خویش را بر ای  اساس استوار کند، در ایم  صمورت جمواز تعلمن  و تع

را  حر مطمال یسمد. ]در ای  باره ذیل بحث تنجن  و همچنن  در ابتدای بحث منافات با قلع ماده فساد دار

 مورد اااره قرار دادی [

ند، حکم  ارد می کنوامّا فراگنری آن برای اینکس در موقع لزوم، با ساحرابی کس ضرر بس افراد یا بس جامعس  .4

 ثابوی است کس تابع ضرورت است و دخلی در حک  اولی بدارد.

 

 )برای ابطال سحر اعمال سحر دو 

 می بویسد: مرحوم کاشف الغطاء

و منها عمله لحل المعقود أو لإبطاله فيبطل سحراً بسحر و يداوي سحراً بسحر و فهي الأخبهام مها »

يشعر بذلك ففي خبر عيسع بن شقفي الساحر أنه قال له أبو عبد الله )عليه السلام( حل و لا تعقد و 

و لا يعقد و الحل في الأخبام أن أميد به حهل السهحر اهان في علل الصدوق توبة الساحر أن يحل 

دليلًا علع حليّة الإبطال و لن أميد به حل المربوط اان خاصاً و في ثالث أن الله بعهث مليهين للهع 

نبي ذلك الزمان يذار ما يسحر به السحرة و ما يرد به سحرهم و يبطل ايهدهم فتلقهاه النبهي عهن 

فأمر الله تعالع أن يتقوا به و يبطلوا و نهاهم عن أن يسحروا بهه و فهي  المليين و أماه للع عباد الله

مابع و أما هاموت و ماموت اانا مليين علما الناس السحر ليحترزوا به عن سحر السهحرة يبطلهوا 

ايدهم و في خامس عن الامرأة يحلون السحر عنها قال لا أمى بذلك بأساً و يريد ذلك أن الظاهر 

لسحر المقصود به الضرم أو أموم أخرى لا يرضع بها مب البشر اهدعوى نبهوة من تحريم السحر ا

التوصل للع المحامم من نساء و أولاد أو اشف أسرام الخله   أو مد علع نبي أو تحصيل المال أو

أو الميل عليهم من غير ح  فلو قصد به الرد علع المتنبئ أو لبطال سحر الساحر أو التهوقي بهه أو 

 1 «المسحوم بل و مجرد العمل به لم يين به بأس.مفع السحر عن 

 توضيح:
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قمط فن  باامد، حلّ المربوط: ]مربوط: بستس اده[ حلّ همان سحرهایی کس ق لاً ابجام اده بود. داگر چنم

 اختصاص بس ساحری دارد کس توبس کرده و می خواهد سحرهایی کس بستس است را باز کند(

 ما می گوئیم:

قفی،  لاوه بر احتمال مطرن اده در کلام اهص ایشان، دکمس ممی تموان درباره روایت  نسی ب  ا .1

روایت صدوق در  لل الشرایع را موید آن دابست کس می فرماید توبس ساحر باید بازکردن گمره هما 

بااد، یعنی گویی ضام  آن است و باید اثر وضعی کار خود را ه  رفع کنمد و ایم  بما ا ت مار هم  

  مرحوم صاحب وسائل مطرن کرده بود دکس حلّ سحر بایمد از طریمق سازگار است( احتمالی را ه

اد نس مأثوره بااد( ال تس ای  احتمال را مرحوم انخ ابصاری دبنابر بقل مصحح کتاب( بس  لاّمس حلّی 

 1«.دانسته استنبُعد خالي »در منتهی بس ت داده است و آن را از 

مان ااحران در علن  سحر می کرده ابد تا از سحر سامّا درباره داستان هاروت و ماروت کس بس مردم ت .2

 بااند:

ستفاده اساحران،  در امان بودن از سحر، مستلزم ا مال سحر بنست. مثلاً اگر کسی بدابد کس کار اولاً:

حالنکمس  از قوای خنال آدمی است و لذا توجس خود را جمع کند، سحر آبها را باطل کمرده اسمت در

 ا مال سحر ه  بکرده است

 آن اریعت ممک  است بگوئن  جواز ا مال آن مربوط بس آن دوره بوده است و از اختصاصات انياً:ث

 بوده است.

-چنابکس از مرحوم کااف الغطاء خوابدی ، ممک  است بگوئن  هاروت و ماروت معصوم ب وده ثالثاً:

 2 ابد و کاراان حجت بنست.

 رت است از روایت طب الائمس:روایت دیگر کس ایشان مورد اااره قرار داده است   ا .3

 مُسهْيَانَ وَ عَنْ سَهْلِ بْنِ محَُمَّدِ بْنِ سَهْلٍ عَنْ عَبْدِ مَبِّهِ بْنِ مُحمََّدِ بْنِ لِبْرَاهيِمَ عَنِ ابْنِ أُومَمةََ عَنِ ابْهنِ»

 3.«الَ مَا اَانَ أَبِي ع يرََى بِهِ بَأْساًعنَِ الْحَلَبِيِّ قَالَ: سَألَْتُ أَبَا عَبدِْ اللَّهِ ع عَنِ النُّشرَْةِ لِلمَْسْحُومِ فَقَ
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اگرچس بمو ی « نُشره»، گویی مداوا می کنند. «نُشره»در ای  روایت، کسنکس سحر اده را بس وسنلس 

 1 از سحر دابستس اده و چنابکس می گفتن .

 بمدممی توا یک بوع رقنس یا افسوبی بوده است کس برای ابطال ج  زدگی بس کار می رفتس است، ولی

ن را معارضس آ مشتمل بر اد نس مأثوره بوده بااد و اگره  بر اطلاق آن اصرار ورزیده اود، روایات

. اامتس باامددتقنند کرده و یا حمل بر آن دستس از بشره هایی می کند کس د اها و تعویذهای دینی 

 دضم  اینکس روایت سند قابل ق ول بدارد(

س فمرد یما بضرر »س تحری  سحر، درباره سحرهایی است کس امّا استظهار مرحوم کااف الغطا بر اینک .4

مهوم غيهر قلع مهاده ا»می زبد، قابل ق ول بنست بلکس چنابکس گفتن  می توابد حکمت تحری ، « دی 

ورد تاکنمد از جامعس بااند چنابکس ایشان خود بس بو ی دیگر آن را در صفحات کتابشان م «عقلايي

 قرار داده ابد:

ثيراً مما قدمناه يشامك السحر في الحيهم لا فهي الاسهم لترتهف الفسهاد عليهه و لعلنا نقول لن ا»

باعتبام خرق العادة بالفعل المشابه للمعجزة الذي أماد الله تعالع دفعه و قطع مادته لتأثيره الخلل في 

 2«.النبوّات و لظهام المعجزات

ع کمرد، ی توان آن را دفمتوجس اود اینکس گاه ضرری  ظن  حاصل می آید کس فقط با ا مال سحر م .5

طاء قابل فرض است و لذا اینکس مرحوم کااف الغ« ضرومات»موضوع حک  ثابوی است و در همس 

 می بویسد:

و من أصحابنا من منع منه مطلقاً لعموم أدلة تحريمهه للا لذا اهان فيهه مفهع مفسهدة أعظهم مهن »

في الإسلام أو الإيمان و حمهل  مفسدته اإبطال نبوة متنبئ و لحياء نفس محترمة أو مفع شبهة تقع

الأخبام به علع الحل بغير السهحر مهن القهرخن و الهذار و أخبهام المليهين علهع اختصاصههما أو 

اختصاص تلك الشريعة بذلك الحيم و هو حسن و لن أمين الإبطال و الحل بغير السحر فهإن لهم 

 3 «يين فالأوجه الجواز.
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